
 

  
  
  
  
  
  

  بررسي مفاهيم اقتصادي در فرهنگ عامه

  1يمحمد رئوف مراد

  چكيده

گستردگي قلمرو و درازاي پيشينه تاريخي فرهنگ عامه در ايـران باعـث شـده ايـن                 
فرهنگ نقش مهمي در تنظيم روابط اجتماعي ـ اقتصادي و انديشه جمعـي و انـسجام و    

و ) توليد، مبادلـه و مـصرف     (تعميم معيارهاي رفتاري مردم از جمله رفتارهاي اقتصادي         
ها و مشكلات و مصائب اجتماعي و          در مقابله با دشواري    همچنين ارائه راهكار به مردم    
 آن   ي  در اين پژوهش مفاهيم اقتصادي كه بارزترين جلوه       . اقتصادي بر عهده داشته باشد    

هـا و اشـعار اسـت در دو           المثـل   ها، ضـرب    ها، ترانه   كار و عناصر وابسته به آن مانند مثَل       
تر بـه عناصـر       نگاه عميق . گرفته است اي و عمومي مورد بررسي قرار         ناحيه/ قالب بومي 

هـاي    فرهنگ عامه تصوير مناسبي از چگونگي نگاه ايرانيان در طول تـاريخ بـه فعاليـت               
  .كند اقتصادي ارائه مي

هـاي    هاي اقتصادي، رفتارهاي اقتصادي، هويـت گروهـي، قالـب           مؤلفه :ها  كليدواژه
  بومي و قوميتي

                                                      
  مردم مركز تحقيقات صدا و سيما پژوهشگر ارشد واحد فرهنگ .1
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  مقدمه

له، توزيع و مصرف كالا، مفـاهيمي نيـستند كـه           مفاهيم اقتصادي در قالب توليد، مباد     
علم اقتـصاد در جهـت   . بتوان منشأ پيدايش آنها را در تاريخ بشر به دقت استخراج نمود      

هاي آدام اسميت و در        يا سازماندهي اين مفاهيم، نخست توسط انديشه       ايجاد چارچوب 
معرفي شـد و     ميلادي به دنياي علم      1776 در سال    ثروت ملل كتاب معروف وي به نام      
اي چون  ها پيش از آدام اسميت فلاسفه   گذاري گرديد، البته قرن     به عنوان علم اقتصاد پايه    

افلاطون و ارسطو نظرياتي در باب موضوعات اقتصادي بـه صـورت جـسته و گريختـه           
  .مطرح نموده بودند

عرضـه، تقاضـا، رفتـار      ( هـاي اقتـصادي چـه در سـطح خُـرد              نگاه صحيح به مؤلفه   
هاي پولي و مالي، تـورم و         درآمد ملي، سياست  (و چه در سطح كلان      ...) ده و كنن  مصرف

كـه همـان اجتمـاع اسـت را      هـا  برداشت صحيح از بستر و ظرف رويداد اين مؤلفـه    ...) 
فرهنگ به عنوان مفهومي پويا، مـوروث         جامعه و رفتارهاي اجتماعي خصوصاً    . طلبد  مي

  .اند شاهد و عامل آن بودهتحولاتي است كه پيشينيان آن جامعه ناظر، 
هـاي اقتـصادي را در        هاي اقتصادي را تدوين كنيم و برنامه        چنانچه بخواهيم سياست  

قالب كوتاه مدت يا بلند مدت تدوين و اجرا نمائيم، ناديـده گـرفتن فرهنـگ و عناصـر                   
فرهنگي از احتمال موفقيت آن برنامه خواهد كاست؛ به عنوان مثال، تغييـرات اقتـصادي        

هايي كه ديد كوتاه مدت، نگـرش غالـب           هاي بلند مدت در قالب فرهنگ        بر برنامه  مبتني
با شناخت بهتر فرهنگ و اجـزاي تـشكيل         . آن است، امري بس دشوار و پرچالش است       

تري را از آنچه كه در اقتصاد و كـسب و كـار بـه                 توان تصوير بهتر و دقيق      دهنده آن مي  
نگ مـردم بـه عنـوان تاريخچـه فرهنگـي يـك            دنبال آنيم بدست آوريم؛ فولكلور يا فره      

اي را از تغيير و تحولات فرهنگي و نگاه جامعه در طول تـاريخ                جامعه، كليدهاي ارزنده  
انـدوزي و دانـش،        مفاهيم مختلفي همچون كار و تـلاش، هنـر، علـم            تاكنون و در زمينه   

  .ندك ارائه مي... طلبي، معنويت، اميد به آينده، زندگي دنيوي و  ثروت، صلح
هاي وابسته به اقتصاد به طور اخص         در موضوع فرهنگ مردم و تأثير مفاهيم و مؤلفه        

هاي تعريف شده از كار و عناصر وابـسته بـه آن را در فرهنـگ تـوده                    ابتدا بايستي جلوه  
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روسـتاها بـه    (تـر   بررسي نمود؛ سير حركت از جوامع بدوي به سوي جوامع ساختاريافته          
تحـولات اقتـصادي و اجتمـاعي       ) تماع كوچك ساختاريافته  عنوان بارزترين نمونه از اج    

هجوم يونانيان و متأثر ساختن جامعـه       . متفاوتي را در طول تاريخ ايران ايجاد كرده است        
ستد، ساختار جامعـه   و مبتني بر كشاورزي ايران باستان توسط مفاهيمي چون مبادله و داد       

جاري شدن شـريعت در بـسياري   زمان ساسانيان، حكمراني امراي اسلامي و     طبقاتي در 
از روندهاي اجتماعي ـ اقتـصادي، حكومـت ايلخانـان مغـول بـا اقتـصادي متكـي بـر          

هاي متمادي و تغييـر      الطوايفي حاكم بر ايران در طول قرن        دامپروري، ساختارهاي ملوك  
خصوص در اواخر دورة قاجاريه، همگي بـه          هاي وارداتي، به    و تحولات ناشي از نگرش    

د در نحوه كسب و كار و معيشت ايرانيان در طول اعصار و قرون مؤثر بـوده                  خو  ي  نوبه
  .اي طبيعي مفاهيم مربوط به كسب و كار و امرار معاش را تغيير داده است و به گونه

هاي فرهنگي مشترك و رايـج بـين گروهـي     فولكلور يا فرهنگ مردم به عنوان روش     
، جـنس، اخـلاق، كـار و پيـشه،           از طريق سن   1شناخته شده است و اين هويت گروهي      

ي جغرافيايي و به طور كلي وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي و موارد مـشابه    مذهب، منطقه
هاي مهـم     شناسي، مطالعة فرهنگ عامه يكي از بخش        كه در مردم    شود به طوري    تعيين مي 

شناسـي بـه نـام        اي از مردم    اخيراً شاخه . رود  شناسي فرهنگي به شمار مي      در حوزة انسان  
هـاي اقتـصادي      هايي كـه معمـولاً پديـده         ايجاد شده كه به پديده     2شناسي اقتصادي   انسان

  .پردازد شوند، مي ناميده مي
  .اي و اسنادي است روش تحقيق در اين مقاله كتابخانه

  انداز فرهنگ عامه در ايران چشم

هـا و آراي مختلـف    تاريخ كهن و هزاران ساله ايران شاهد تضارب و تعامل فرهنـگ  
هـاي متفـاوت و گـاه           ده و اين رفت و آمد اقوام و به تبـع آن آميـزش افكـار، سـنت                 بو

                                                      
1. group identity 

2. anthropology economic  
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هاي دانش فرهنـگ      با تعريف و مطالعه عميق شاخص     . متضادي را به وجود آورده است     
فرهنـگ عامـه    . عامه شايد بتوان سير تحولات تاريخي را از منظري متفـاوت نگريـست            

جايي در آنها وجود داشـته اسـت          جابهبرخلاف مكتوبات تاريخي كه احتمال تحريف و        
هاي   تواند نشانه   به عنوان جرياني سيال كه در سطح توده اجتماع برجاي مانده است، مي            

فولكلـور بـه   . هاي تاريخي اين مرز و بوم به همراه داشته باشد          بكر و جديدي را در لايه     
هـاي    قـصه (هاي شـفاهي      هايي از فرهنگ كه ماندگار شده است، با حكايت          عنوان بخش 

چنانچـه  . شـود   هـا بيـان مـي       هاي عاميانه و موسيقي و پـايكوبي        ها، ترانه   ، افسانه )عاميانه
دهنـد،    هايي بدانيم كه فرهنگ عامه را تشكيل مـي         موضوع فولكلور را پرداختن به سنت     

  :توان بر شمرد و تعريف كرد نوع سنت را ميسه 
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  هاي مادي سنت) الف

  .جاي مانده است بناهايي كه از گذشته بركالاها ومجموعه آثار، اشياء، 

  هاي رفتاري سنت) ب

مجموعه رفتارهايي كه در جامعه ميان عده زيادي از افراد جامعـه مـشترك اسـت و                 
هـاي    از جملـه سـنت    .(نوعي فشار اجتماعي براي اجرا و عمل كردن به آن وجـود دارد            

  )اشاره كرد» عرف«توان به  رفتاري مي

  هاي گفتاري سنت) پ

ادبيـات  .(شـود   هايي است كه در قالب كلمات و جمـلات اظهـار مـي               سنت  عهمجمو
  )عاميانه

  :توان به دو قسمت عمده تقسيم نمود  هاي عاميانه را در ايران مي ريشه و اصل سنت
 كـه در نتيجـه آزمـايش روزانـه، خـانوادگي، مـذهبي و                ـ افكار و اعتقادات بـومي     1

هنـد و ايرانـي هـستند و در ايـن سـرزمين جـا            انفرادي از جمله يادگارهاي پيشين نژاد       
  .اند مانده
هايي كه از اقوام و ملل ديگر مانند يونانيـان، روميـان و اعـراب                 ـ اعتقادات و سنت   2

  .اند ه  وارد ايران گرديد
هـاي وارد شـده از        خصوص سـنت    آنكه در صدد نقد هر يك از موارد ياد شده به            بي

 هـاي   مؤلفـه داري از       چنين طيـف گـسترده و ريـشه       ساير اقوام باشيم بايد اذعان كرد كه        
اي از افكار و سنن گوناگون را به عنوان فرهنگ پس از اسـلام،   دروني و بيروني، گنجينه 

ها و بسته بـه مـدت، قـدرت، قلمـرو،         اي كه در طول قرن      به گونه . موجب گرديده است  
رگـي جديـد از     نفوذ و اصالت فرهنگي هر يك از اقوام حاكم، تـاريخ فرهنگـي ايـران ب               

سنن، آداب و رسوم را براي خود به رشته تحرير در آورد و اين تنوع كم نظيـر مطالعـه                    
مربوط به فرهنگ مردم عموماً و فرهنگ عامه خصوصاً را جذاب و در عين حال دشوار                
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  .كرده است

  هاي اقتصادي در فرهنگ عامه عوامل مرتبط با مؤلفه

رايط آب و هوايي اقليمي و ژئوپوليتيك هـر         علاوه بر عوامل گفته شده در مقدمه، ش       
هـاي اقتـصادي تـأثير        گيري فرهنگ عامه كار و فعاليـت        يك از نواحي ايران نيز بر شكل      

سزايي داشته است؛ زندگي در نواحي گرم و خشك كويرهاي مركزي ايران، فرهنگـي               هب
اورزي و  هـاي كـش     ي بهينه از منـابع لازم بـراي فعاليـت           جويي و استفاده    متكي بر صرفه  



  169 عامه  بررسي مفاهيم اقتصادي در فرهنگ

 

دامپروري را شكل داده است يا معماري منحصر به فردي كه متناسب با اقتضائات جوي              
هـاي زمينـي كـه مـصداق آن وجـود             جـويي از آب     هـاي بهـره     روش. تكامل يافته است  

تـوان در سـاير       مشابه اين امر را مي    . هاي مناطق كويري است از همين موارد است         قنات
قتصاد مبتني بر كشاورزي، جنگلداري، دامداري و صيد و         مشاهده كرد؛ ا   مناطق ايران هم  

و دامپـروري در غـرب كـشور،        ) ديـم و آبـي    (ماهيگيري در شـمال ايـران، كـشاورزي         
كشاورزي، دامپروري، زنبورداري در شمال غرب كشور، صيد و ماهيگيري در جنوب و             

 تاريخ پايتخت همچنين اقتصاد مبتني بر مبادله و دادوستد در شهرهايي كه در مقاطعي از      
انـد از جملـه مـواردي هـستند كـه تـأثيرات آب و هـوايي و نيـز سياسـي ـ            ايران بوده

  .نمايد  تأئيد مي گيري روندهاي نحوه معيشت و كسب و كار، جغرافيايي را بر شكل
گـذري و نظـري در      در اين زمينه استاد سيدابوالقاسم انجـوي شـيرازي در كتـاب             

 ـ   فرهنگ مردم    ر عناصـر مربـوط بـه كـار و وسـايل معيـشت مـردم                مراتب مختلفي را ب
  :برشمرده است

  كار در روستا

  هاي گوناگون خوراك و نيازمندي) الف

بندي، كـشت، غـلات، حبوبـات، سـبزيجات و            زني، كرت   ـ كشاورزي شامل شخم   1
غيره، وسايل مربوط به كشاورزي، طرز نگهداري زمين و محصولات كشاورزي، آفـات             

هـا    محصول، مسايل مربوط به كارگر و حق مزد، عقايد و جشن          و نباتات، طرز برداشت     
  .و مراسم هنگام كشت يا برداشت محصولات كشاورزي

هـا،    زنـي، پيونـد زدن، بـارور نمـودن درخـت            قلم: ـ باغداري، پرورش ميوه شامل    2
  بـرداري از ميـوه   بهره(خوانند، هدف از كاشت درخت  چيني مي   هايي كه هنگام ميوه     ترانه

  ).نيا چوب آ
  كاري و پرورش گل ـ گل3
هايي كه در مـورد       ها و مثل    طرز تقسيم آب، آب و هوا، ترانه      : ـ آب و آبياري شامل    4
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  .آب وجود دارد، قنات، چشمه و چاه
پرورش دام، احشام و طيور، شيرده بودن يا گوشتي بودن حيوان،           : ـ دامداري شامل  5

سايل آن، پرورش طيور، زنبـور      زني و و    چيني و مراسم آن، مشك      چوپان و چوپاني، پشم   
  .عسل و كرم ابريشم

  ـ عصاري و آسياباني6
  ـ سركه اندازي7
  ـ صيد و شكار8

   تهيه لباس)ب

  هاي مورد استفاده و اجزاي آنها هريسي، نساجي، نوع دستگا پشم: شامل

  وسايل خانه) پ

شكني، درودگري، چلنگري، آهنگري و اسباب و وسايل مـرتبط بـا هـر                هيزم: شامل
  ك از آنهاي

  بادله و تجارت كوچكم) ت

...)  پنجـشنبه بـازار و        دوشـنبه بـازار،   ( برگزاري بازارهـاي مختلـف مقطعـي         :شامل
  ها، يوغ، خيش، بيل، كلنگ و غيره بازارهاي دائمي، بساط

  ها و طبقات مخصوص شغل) ث

  ...كدخدا، حمامي، سلماني، چوپاني و : شامل

  صنايع دستي) ج
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تي، دوزي، مليلـه دوزي، رنگـرزي سـن         دوزي، منجوق   في، سوزن با  بافي و جاجيم    قالي
  ...حلاجي، حصير و سبد بافي و

  كار در شهر

  كارگران) الف

  ختمان، صنايع، صنايع دستي و كوچكسا

  كارمندان) ب

  دولتي و خصوصي

  وران پيشه) پ

  فروشي، عطاري، درودگري، خياطي، دلاكي، سمساري و غيره فروشي، دست خرده

  و طبقات مخصوصچك مشاغل كو) ت

  ...شوري و  خواني، قلندري و درويشي، مرده دلالي، پرده: شامل

  تفريح و آسايش

ها به عنوان پاتوق  خانه سرا، كاروانسراها، قهوه مهمان: اماكن تفريحي و انواع سرگرمي
خـواني، جنـگ      خـواني، نقـالي و پـرده        شاهنامه(گفتگو و جريانات مرسوم در اين مكان        

  ...) وانداختن خروس
هـاي    هـا، چيـستان و بـازي        هاي محلي، باور    المثل، نمايش   قصه، افسانه، ترانه، ضرب   
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توان براي شناسايي و تحليل فرهنگ مردم يـك           محلي كه منظوم از منابعي هستند كه مي       
مـورد  ) به طور اخص فرهنگ عامه مرتبط با فعاليـت اقتـصادي و كـسب و كـار                (ناحيه  

هاي صورت گرفته در ايـن      توجه به محدود بودن تلاش     با. توجه قرار داد و بهره جست     
در مقايسه با عمر فرهنـگ   (راستا و نيز جوان بودن عمر مطالعات فرهنگ مردم در ايران            

رسـد كـه البتـه        ، كار تحقيق در اين زمينه پـر از چـالش بـه نظـر مـي                )و باورهاي مردم  
ن كهـن و در مراتـب        كار كه همانا مكتوب نمودن باورهـاي سـرزمي          انديشيدن به نتيجه  

  .كند  تر تحليل آنهاست، لذتي فراوان نصيب محققان اين جولانگاه مي عميق

را كه مفـاهيمي    ...) المثل و     ها، قصه، متل، ضرب     ترانه(در ادامه، عناصر فرهنگ عامه      
هاي اقتصادي در خود گنجانده است را در دو قالب عمومي    چون كسب و كار و فعاليت     

قالب عمومي آنهايي است كه توافق بر سـر وابـستگي   . نمائيم ح ميو بومي ـ قومي مطر 
آنها بر منطقه يا خرده فرهنگ خاص وجود ندارد و قالب بومي آنهايي است كه مربـوط                 

  .به يك قوم خاص يا ناحيه مشخص است
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  )ها نمونه(هاي بومي قالبـ 1

ادي در ارتبـاط    از جمله ژانرهاي فرهنگ عامه كه با كار و فعاليت اقتص            صحرا  تركمن
شـود و    يا شتر توسط زنان اجرا مـي كه در زمان دوشيدن شيرگاو   »ولومه«توان به     مي. است

هـا     تـركمن  .شود، اشاره نمـود      دستي خوانده مي   كه در جريان كار با آسياب     » دگِيرمن چي «
تـوان    مـي . دهنـد   نسبت مـي  » بابا ديخان «امور مربوط به زراعت و كشت را به پيري به نام            

بابـا  «هـا آن را       ازبـك : ت كه اين موضوع در ميان تمام اقوام آسياي ميانه مشترك اسـت            گف
بوبـويي  «هـا     و تاجيـك  » ديكـان آتـا   «يـا   » ديكان بابا «ها   و قزاق   »بابا ديكان «، قرقيزها »دهقان
  .رسد اي بوده و قدمت آن به پيش از اسلام مي اين شخصيت اسطوره. خوانند مي» دهقون

، جشن برداشت گندم بود كـه بـه گفتـه           »خواف«هاي كار در       يكي از جشن   خراسان
شـدند،    آمدند و دروگرها مـشغول درو كـردن مـي           زنان مي   ها، در هنگام درو، دهل      محلي

آمدند و    گاهي اين افراد به وجد مي     . شد  شد و گندم درو مي      صداي سرنا و دهل بلند مي     
 كـه    آمـد؛ در حـالي      مـي » بشكن، بـشكن  «فردي به نام    . كردند  شروع به رقص محلي مي    

اي در دسـت داشـت و    كلاهي بر سر داشت كه دم روباهي بـه آن چـسبيده بـود، دايـره        
پس از درو كردن گندم، صاحبان زمين و محـصول،  .  بشكن ـ بشكن  بشكن  ـ: خواند مي

دادنـد و بـدين ترتيـب مراسـم جـشن درو پايـان        اي از گندم را به نوازنـدگان مـي         پشته
آوري شده بـه دو قـسمت    هاي جمع  آوري خرمن، گندم    يدن و جمع  پس از كوب  . يافت  مي

گفتند، سهم بيشتر از آن صاحب ملـك و بخـش             مي» آبِز«شد كه به هر بخش        تقسيم مي 
  .شد به فقيران و نيازمندان داده مي» االله حق«كوچك به عنوان 

امي گردان، نيلوفر، لوبيا، كـدو، خربـزه و تم ـ          كاشت گياهاني مانند آفتاب   » طبس«در  
هنگام برداشـت   » نيشابور«در  . دانند  گياهاني كه گل آنها به رنگ زرد باشد را خوب نمي          

محصول، صاحب زمين براي از بين بردن چشم زخم گوسـفندي را كـشته و بـين فقـرا                   
در نيشابور، هرگـاه در ميـان محـصول پنبـه، بادمجـان، خيـار، گوجـه و                  . كند  تقسيم مي 

انـد و در محـل        قولو يا سه قولو به هـم چـسبيده          دوهاي سر درختي يافت شود كه         ميوه
يعني خواجـه خـضر بـه       ) حج خضري (گويند    شود مي   چسبيدن چند برگ سبز ديده مي     

مزرعه نظر كرده و بركت دارد و مقداري مزد براي كسي كـه آن محـصول چنـد قلـو را           
  .گيرند ديده در نظر مي
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در .  ديرين برخـوردار اسـت     هاي كار در اين منطقه از قدمت         خواندن ترانه  كردستان
هايي هنگام كاشت و برداشت محصول كشاورزي توسط كارگران           اكثر مناطق ايران ترانه   

هـا،    هـا و رنـج      ها از آرزوي انسانها، زندگي و آينده، شـادي          شود كه اين ترانه     خوانده مي 
زنـي خوانـده      هـا در هنگـام مـشك        اي از اين ترانـه      گويند، نمونه   اميد و تلاش سخن مي    

  :شود يم
 hay mali bâb-em maška  لي بابمِ مشكَههي ما

 mašk-em mašk- i mānga:-ya  مشكمِ مشكي مانگايه
 di žen-i o ra:na-ya  ديِ ژِني اُ رعنا يه

 va ku pa: avân-i-ya  وه كو پ ـَ لَواني يه
 hay mali bâb-em maška  لي بابمِ مشكَههي ما

 ô ro ru ba baha:ra  هاره اُرو روبه ـ به
 mašk-em ro:ni babâra  مشِكم روني به باره

  :يعني
   ام مشك است خانه پدري

  مشك من مشك ماده گاو است
  )بلند قامت(زند آن زن رعنا  آن را به هم مي

  ماند به مانند پهلواني مي
  ام مشك است خانه پدري

  بنگر امروز بهار است
  و بار مشك من روغن است

  ا و پر بار استوه كه زيب
هاي خاص براي فرزندان خوانده       هايي با مضمون    در بخشي از نقاط كردنشين لالايي     

از آنجـا كـه انـسان    . شود تا كودك از درون گهواره براي جدال با زندگي آماده شـود   مي
روستايي وابسته به زمين است و زمين پـشتوانه عظـيم مـادي و اقتـصادي او محـسوب                  
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اين نيـروي كـار در خـانواده    . توان از آن بهره گرفت كار انساني ميشود كه با نيروي   مي
  .شود  يا پسر خلاصه مي1در واژه كُر
هاي   هاي محلي و اشعار مذهبي بخش مهمي از فولكلور كردي است و در ترانه               ترانه

. يابد و مانند داستانهاي غنايي ريـشه در فرهنـگ ايـن قـوم دارد               بومي و سنتي تجلي مي    
هاي كردي بـه نخـستين روزهـاي زنـدگي اجتمـاعي و توليـدي در                  ي ترانه سابقه تاريخ 

هاي مـذهبي بـر    ترانه. گردد ي ميترائيسم باز مي چارچوب نظام شباني و دامداري و دوره   
كار و كشاورزي مقدم بوده اسـت از ايـن رو دو مقـام مـشهور موسـيقي كـردي يعنـي                      

  .شود داده ميهاي قبل از اسلام نسبت  به دوره» لاووك«و » حيران«
پيچند، اگـر دروگـر بـه         ها رشد خوبي دارند و دور هم مي         زماني كه گندم  » قروه«در  
بـه    (هاي به هم پيچيده برخورد كند به شرط اينكه چند سنبله آن رو به قبله باشـد                    گندم

يـا يـك خـروس دور ايـن كـُل           حتماً يك رأس بزغاله     ) گويند  زبان محلي به آن كُل مي     
را طبخ و كارگران را اطعام   پس از ذبح آن را در صح      . دكن  آنرا ذبح مي  گرداند و سپس      مي
كنند درو خود را زودتر از بقيه تمام كننـد            همچنين كشاورزان هر كدام سعي مي      .دكن  مي
هــا در طــول ســال ضــرر جــاني  نــشوند زيــرا معتقدنــد هــستند كــرداس» كــرداس«تــا 
  ).مرگ افراد خانواده يا حيوانات اهلي(بينند مي

رونـد، آنهـا       كشاورزان و شاليكاران، صبح زود و آفتاب نـزده بـه مزرعـه مـي               نگيلا
معتقدند ديدن حيوانات براي آنها خوبي و بدي به همراه دارد؛ مثلاً ديدن شغال و روبـاه       
و به طور كلي حيوانات وحشي خوب است ولي ديدن گربه و سگ شگون ندارد و بـد                  

ند كه اگر يكي از همسايگان كارش را تمـام     همچنين زنان و مردان كشاورز معتقد     . است
كند اما ديگري هنوز كار داشته باشد نبايد همان ساعت كه كار را تمام كرده به ديگـري                  

بگويد، زيرا اعتقاد دارنـد كـه كـارش بـه طـول             » خدا قوت «كه مشغول انجام كار است      
دارنـد تـا در       مـي هنگام عيد قربان، خون گوسفند قرباني را نگـه          » آستارا«در  . انجامد  مي

موقع وجين بيجار در اولين سرچشمه جاري كنند تا بركت بيايد و بـرنج فـراوان توليـد                  
  .شود

                                                      
1. kor 
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بـراي شـكرگزاري و بركـت زراعـت، گوسـفندي را قربـاني              » جـاجرود « در   تهران
هنگامي كه براي اولين بار بـراي كنـدن بـاغ از خانـه               جولقان مينودج باغداران  . كنند  مي

ره نحس را كه به ستاره ظهيل معروف است از در خانه خود خارج              شوند، ستا   خارج مي 
چرخـد و     اي است كه از نظر آنها هر ده روز دور زمين مي             ي ظهيل ستاره    ستاره. كنند  مي

كند و محل ستاره را در آن روز كه عازم كندن باغ اسـت                وقتي باغدار از منجم سؤال مي     
در همـين جولقـان   . كنـد  كار را شروع مي پرسد اگر ستاره روبروي در منزل او نباشد           مي

 يك سبك است زيرا معتقدند كه كـسي          پرسد كه دست كدام     صاحب باغ از كارگران مي    
كه دستش سبك است دلش هم پاك است و او اولين بيل را در بـاغ بـراي شـروع كـار                      

  .زند و معتقدند بركت زيادي به همراه خواهد آورد مي
در اصـطلاح    (نـدگاني از قبيـل بلـدرچين يـا وشـم             كـه پر    كرج، هنگامي » فَشنَد«در  
دار   ها لانه كنند و تخم بگذارنـد و بچـه           هاي به هم پيچيده گندم      در سنبله )  بدبده فشندي

هـا از     شوند، موجب خير و بركت و آمد صاحب مزرعـه اسـت و هنگـام چيـدن گنـدم                  
 پختـه و بـين      كند و آن را با دعا و صـلوات          كند و گوسفند قرباني مي      سايرين دعوت مي  
  .كند حاضرين تقسيم مي

) ديرتر از همه درو كنـد     (، درو گندم هر كس به آخر بيافتد         »سميرم عليا «در   اصفهان
گويند برّان روي آن شخص افتاده است و براي رفع برّان بايد يـك گوسـفند جهـت                    مي

 همچنـين اگـر گنـدم   . رفع قضا و بلا ذبح كند و گوشت آن را بين سايرين تقـسيم كنـد               
كسي خوب رشد كند به طوري كه چند خوشه گندم بلندتر باشد و به دور هـم بپيچنـد                   

چيننـد و در پايـان درو         ها را تـا آخـر درو نمـي          است و آن خوشه   » خروسك«گويند    مي
ها   سپس آن خوشه  . ريزند  خروسي را سر بريده و خون آن را بر روي آن چند خوشه مي             

خـورد    ي كه خروسك دارد، شير صاحبش را مـي        چينند زيرا عقيده دارند هر گندم       را مي 
گوشت . شود  ميرد و با ريختن خون خروس بر روي آن خطر رفع مي             يعني صاحبش مي  
كنند و صلوات       خورند و براي سلامتي صاحب گندم دعا مي           گران مي   خروس را هم درو   

  .فرستند تا رفع بلا شود مي
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 به گندمهايي كه بلنـدتر از       هم چنين رسمي وجود دارد كه     » ميمه اصفهان «در دهات   
گويند و اگر در       مي 1كُلَه  د در اصطلاح كا   تري دار   هاي درشت   يگر است و دانه   گندمهاي د 

رسـم بـر ايـن      . اند  اي چند كاكله پهلوي هم باشند گويي آنها را با نخ به هم بسته               مزرعه
 كند است كه صاحب آن زمين بايد گوسفندي را نذر كند و گوشت آنرا بين مردم تقسيم     

دهد تـا از      هاي اطراف كاكله را تا دو يا سه متر مربع به شكل دايره چيده به فقرا                   و گندم 
. داننـد   زيرا مردم وجود كاكله را نشانه ضرر و بد شـگوني مـي            . شر كاكله خلاص شوند   

خـشكد    بـار مـي     هايي كه هـر چنـد سـال يـك           براي آب قنات  » فريدن«مردم روستاهاي   
سـر ايـن گوسـفند      . شـود    معتقدند آب قنات دوباره جاري مي      كنند و   گوسفند قرباني مي  

  .حتماً بايد توسط يك نفر سيد بريده شود
گوينـد    اگر درو گندم يكي از زارعين ديرتر از همه تمام شود، مـي            » آباده«در   فارس

گوي شـود، زنـش يـا خـودش يـا يكـي از          شده و معتقدند هر كس دمب     » 2دمب گَوي «
ه بالا آباده، هر كس در آخرين روز گندم زمين خود را درو كند              در د . ميرد  هايش مي   بچه

گـوي اسـت، كـسي كـه          كنـد و ايـن نـشانة دمـب          ها را درو نمـي      تكه كوچكي از گندم   
گذارد و اين كار براي رفـع         گوي مي   گوي بر او بيفتد هميشه از ديگران بيشتر دمب          دمب

يا به بيوه زنان يا ايـن كـه ايـن           دهند    گوي را يا به گدا مي       معمولاً دمب . قضا و بلا است   
هم همين رسم وجـود     » اقليد«در  . شود  ماند و نصيب پرندگان مي      ها در مزرعه مي     خوشه
  .دارد

شوند بـه كمـك       فارس وقتي كشاورزان از درو گندم خود خلاص مي        » گرخوان«در  
در . فرسـتند   روند و هر ساعتي كه يك قطعه را درو كردند صلوات بلندي مي              ديگران مي 

دانند و اعتقـاد دارنـد منجـر بـه            فارس، كاشت درخت گردو را خوش يمن نمي       » گويم«
معتقدند بذرافـشاني بايـد در      » مباركة بيضا «مردم  . شود  مرگ يكي از اعضاي خانواده مي     

 13 و   8 و   5 و   3دوشنبه و چهارشنبه و نيز روزهاي       (ساعت و روز خوب صورت گيرد       
) شـيراس پـاري  (» ممسني« در يكي از روستاهاي )دانند  را بد مي25 و 24 و 21 و  16و  

                                                      
1. kakola 

2. domb-e gavi 
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تواننـد    زارهاي صيفي خـود را ندارنـد و نمـي           كشاورزاني كه توانايي خوابيدن در كشت     
نگهباني دهند سه الي شش سنگ كه هر يك دو الي سـه كيلـو وزن دارنـد را روي هـم                     

)) ع(يعني سنگ معجزه حضرت ابوالفضل    ) (ع( حضرت عباس    1گذارند و به نام كّره      مي
) جـاليز  (2خوانند و رهگذاران يا دزدان با ديدن اين سـنگها از رفـتن بـه داخـل لَتـه                    مي

در مـورد درخـت خرمـا در        . كنند تا به غـضب حـضرت گرفتـار نـشوند            خودداري مي 
ها و عقايد زيادي وجود دارد كه ناشي از احتـرام مـردم بـه ايـن درخـت                    مثل» كازرون«

  :است از جمله
  ت خرماـ اقدام به كاشت درخ1
  ـ گناه دانستن سوزاندن و قطع درخت خرما2
ـ نريختن آب تنباكوي شسته شده، آب صـابون، آب كثيـف و آب نمـك در پـاي                   3

  درخت خرما
ميزون بكار، قوس بدار و عقـرب بـده   : گويند مثلي است كه مي  » كنارة مرودشت «در  

  دست پروردگار
mizun bekâr, qôs bedâr, agrab- bede daste parvardegâr 

معني آن اين است كه در ميزان يعني در آبان ماه بكار و در قوس يعني اواخر پائيز و                   
  ).عقرب بده دست پروردگار(اوايل زمستان از آن مواظبت كن و آنرا به خدا بسپار 

 در بهبهان كاشتن درخت خرما را در منازل يكي از فرمايـشات حـضرت                خوزستان
نند و معتقدند آن حضرت در نگهـداري سـه چيـز            دا  پيامبر گرامي اسلام مي   ) ص(محمد

  .5 و خيش4 و ميش3پيش: توصيه كرده است
هــاي دو نفــر دروگــر هنگـام درو بــه هــم بخــورد؛ پــشت   وقتــي داس» دزفـول «در 

                                                      
1. karre 

2. lata 

   برگ درخت نخل.3
    گوسفند ماده.4
   گاوآهن.5
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هايشان را    آنان عقيده دارند كه اگر پشت داس      . زنند  هايشان را سه مرتبه به زمين مي        داس
نين اگر زراعت گندم خوب ثمر دهد به طوري كه          همچ. گيرند  به زمين نزنند دل درد مي     

 زده است و اگـر صـاحب        1گويند فلاني گندمش كولا     هاي گندم به هم بپيچند مي         خوشه
يك مرغ يا گوسفند را     . گندم نذري ندهد صاحب گندم ممكن است خداي ناكرده بميرد         

 و مـردم    كنند و گوشـت آنـرا بـين كـارگران           چرخانند و بعد آن را ذبح مي        دور كولا مي  
  .كنند تقسيم مي

  هاي عمومي ـ قالب2

  ):امثال و حكم(اكبر دهخدا  علي
  كند كند پول آدم را پيدا نمي  آدم پول پيدا مي

  كند  اش نگاه مي آدم به كيسه
  خواهد خواهد يا آدم زنده زندگي مي آدم زنده نان مي

  آدم هزار پيشه كم مايه است
  ي علتهيچ گراني بي حكمت نيست و هيچ ارزاني ب

  بجز از كشته ندروي
  رود پولش از پارو بالا مي
  )كني انداز مي پس(آنچه نخوري يخني 

  ازتو حركت از خدا بركت
  بيگاري به كه بيكاري ـ كوشش بيهده به زخفتگي

  از ضرر هر چه برگردد نفع است
   ماني چو بيكاري يقين بي مزد  اگر كاري كني مزدي ستاني

)ناصرخسرو(  
   كارههمه كاره و هيچ

                                                      
1. kulâ 
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  )پرهيز از اسراف(مگر آب آورده است 
  )پرهيز از اسراف(برند  مگر پول را از كاغذ مي

  )آز و طمع(مگر خاك چشم او را پر كند 
  تا فراغت بود زمستانش  مور گرد آورد به تابستان

    برد باد آورده را باد مي
  از ندامت هميشه دور بود  هر كه در كارها جور بود

  هر كوننهند توشه در موسم تابستان  برگ فرو ماند بيهنگام زمستان سخت 
    كار آسان گر نيابي چنگ در دشوار زن

    كار استاد را نشان دگر است
    كار امروز به فردا ميفكن

    كار به كاردان سپاريد
  )سنايي(تخم بي مغز بس ثمر ندهد   كار بي علم بار و بر ندهد

    كار دنيا تمامي ندارد
    آنكه تمام كردكار را كه كرد 

    كند ميكار قلم را شمشير ن
    خواهد كار كارفرما مي

    كند كند، ابرو نمي كاري كه چشم مي
  )اديب نيشابوري( ز كوشندگي مرد را ارزش است  كوشندگي مايه بخشش است

    به راحتي نرسيد آنكه زحمتي نكشيد
  :صادق هدايت

  استـ بانگ زدن زياد گنجشك بر درختان علامت باران 
  آيند اگر ظرف خالي دست كسي ببينند بد است ـ صبح زود كه از خانه بيرون مي

  )آبي كه تنگ غروب بكشند ناخوش است(شوند  قنات بروند بي وقت مي ـ غروب كه سر چاه يا
ـ مرغ و ماكيان كه درخانه باشند خوب است چون هرگاه قضا و بلا متوجه يك نفر از اهل                   

  خورد و بايد آنها را سير نگه داشت يخانه بشود به جان آنها م
  كفر نعمت از كفت بيرون كند  ـ شكر نعمت نعمتت افزون كند
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  گيري نتيجه

هـاي    اي متناسـب بـا نظـام        از ديرباز، فرهنگ عامه در ايـران همـواره الگـو و نمونـه             
گـستردگي قلمـرو و     . هـا بـوده اسـت       اجتماعي، اقتصادي و نهادهاي حاكم براين نظـام       

نه تاريخي فرهنگ عامه در ايران باعث شده ايـن فرهنـگ نقـش مهمـي در                 درازاي پيشي 
تنظيم روابط اجتماعي ـ اقتصادي و انديشه جمعي و انسجام و تعميم معيارهاي رفتاري  

و همچنين ارائه راهكـار بـه       ) توليد، مبادله و مصرف   (مردم از جمله رفتارهاي اقتصادي      
صائب اجتماعي و اقتصادي به عهده داشـته  ها و مشكلات و م  مردم در مقابله با دشواري    

تحولات سياسي ـ اقتصادي  . توان به اين موضوع از زاوية ديگري نيز نگريست مي. باشد
ها و عناصر تشكيل دهندة فرهنگ مـردم در           و اجتماعي تأثيرات عميقي بر باورها، سنت      

ر ايـران   هاي فرهنگ عامه د     همانندي در اغلب زير مجموعه    . اعصار مختلف داشته است   
هـا   ها، نمايش از قبيل باورهاي سنتي ـ قومي و دين، هنرها، ادبيات، صنايع و فنون، آئين 

و غيره، شايد به سبب يگانگي و مشابهت در شيوة توليد اقتصادي يا به سبب پيوندها و                 
هاي طايفگي و قـومي و وجـود نظـام       ارتباطاتي باشد كه مردم از راه معامله و بده بستان         

  .اند، بوده و هست  سياسي و همچنين مبادلات فرهنگي كه در بين خود داشتهاجتماعي ـ
هاي   رو، قدمي هر چند كوچك در جهت نگاهي جديد از منظر فعاليت             پژوهش پيش 

سـعي شـد بـا ارائـه        . اقتصادي كسب و كار به فولكلور و فرهنگ عامه مردم ايران بـود            
نـه فعاليتهـاي اقتـصادي، تـصويري        هاي مختلف از كاربرد مفاهيم مـرتبط بـا اينگو           مثال

. توان آن را انديشه و يا نگاه اقتصادي فولكلور ناميد ارائـه شـود           تر از آنچه كه مي      روشن
فرهنگ فولكلور ايران مملو از فاكتورهاي مثبتي است كه تبيين، تشخيص و تكيه بر آنها               

 از ديـد كـلان و   ريزان اقتصادي ـ اجتماعي چه  تواند تأثيرات بسياري بر تلاش برنامه مي
  .چه خرُد داشته باشد

مورد گردآورد به تابستان تا فراغت بود زمـستانش         : مانند(نگري    تأكيد بسيار بر آينده   
  ...)ـ هنگام زمستان سخت بي برگ فرو ماند، هر كو ننهد توشه در موسم تابستان و

ا پـر  مگر خـاك چـشم او ر  : مانند(جويي و قناعت  پرهيز از اسراف و تأكيد بر صرفه  
) كنـد   اش نگاه مـي     برند، مگر آب آورده است، آدم به كيسه         كند، مگر پول را از كاغذ مي      

آدم هزار پيشه كم مايه است، همه كاره و هيچ كاره، كار را بـه               (گرايي    تأكيد بر تخصص  
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) از تو حركـت از خـدا بركـت        ( هاي اقتصادي     ، خدا محوري در فعاليت    )كاردان سپردن 
بيگاري به كه بيكاري، كوشش بيهده به زخفتگي، نابرده رنـج           (تي  پرهيز از كاهلي و سس    

شود، كوشندگي مايه بخشش است، ز كوشندگي مرد را ارزش است، اگر              گنج ميسر نمي  
دادن سـهمي از    (رفاه اجتمـاعي    ) مزد ماني   كاري كني مزدي ستاني، چو بيكاري يقين بي       

، تعـاون و همكـاري      ) بين فقـرا   االله يا گوسفند قرباني و تقسيم آن        محصول به عنوان حق   
تـوان    ايـن همـه را مـي      ) كمك دسته جمعي به كسي كه درو محـصولش عقـب افتـاده            (

  .اي ناميد كه تعالي طلب و كمال خواه است خصوصيات فرهنگي جامعه
توانـد نويـدبخش      يادآوري، بازشناسي و به كارگيري نقاط قوت فرهنـگ عامـه مـي            

ني باشد كه در راستاي توسعه و پيـشرفت جامعـه           تحول نوين در نگاه دولتمردان و كسا      
نهند، توجه دولتمرداني كه وارث فرهنگي به جامانده از دو تمدن غنـي و فـاخر                  گام مي 

  .ها ياري رساند ريزي تواند به پيشرفت امور و برنامه ايراني و اسلامي هستند، مي
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